
 بازی با روان دانش آموزانتصمیمات کنکوری

کنکــور به  عنوان تنها مؤلفــه ورود به 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، 
هرســاله درگیر تغییرات نظر فرادســتانی 
می شــود که نباید به تنهایــی در این زمینه 
تصمیم بگیرند و بــا روان دانش آموز بازی 
کننــد. انگار حــرف و تصمیم شــان وحی 
مُنزلی اســت که بــه اعتقادشــان، بری از 
نقص و عیب اســت. وقتی نمــره آوری در 
کنکور و امتحانات نهایی، بسته به فعالیت 
مافیاهای این مجموعه ها ســت، در حیرت 
می مانیــم که چــرا تصمیمــی منطقی و 
متناسب با زمینه ســازی های ایجادشده و 
عادلانه در سراسر کشور، گرفته نمی شود و 
متناسب با این عدالت گزینی ها برنامه ریزی 
نمی شــود؟  دانش آموز یازدهمــی که به 
هر دلیلی نتوانســته معدل خوبی کســب 
کند، در معرض ایــن تصمیم قرار می گیرد 
که باید بــرای ترمیمش در همه امتحانات 
شرکت کرده و فرصت توفیق را در قسمت 
اثربخش دیگر کار از دســت دهد. بی شک، 
عدالت آموزشــی زمانی محقق می شــود 
کــه نگاهی منطقــی و عادلانه بــه تمام 
مناطق کشــور حاکم باشــد و آنچه ارائه 
می شــود، همه را تحت الشــعاع حمایت 
خود قــرار دهد، چراکه در ایــن نوع نگاه، 
دیگــر مناطق درجه بنــدی و اولویت بندی 
نمی شــوند! دانش آموزان از چتر حمایتی 
یکسان برخوردار می شــوند و آن گاه است 
که می توان نســخه ای واحد بــرای همه 
پیچید و تصمیمی یکســان  دانش آموزان 
برای آنها گرفت. بازی با روان دانش آموزان 
مؤلفه ای شــده که در این سال های اخیر از 
جانب فرادســتان همچنان انجام می گیرد 
و دانش آموز را اســیر دغدغه های متعدد 
می کنــد. دانش آموز به جــای برنامه ریزی 
برای درس خواندن بــرای قبولی اش، باید 
به امتحاناتی فکر کند که صرفا برای تأمین 
مالی آموزش و پرورش الزامی شــده است 
(یعنی برای ترمیم فلان درس، دانش آموز 
مجبور است پول همه دروس را بپردازد ). 
انگار دســتگاه تعلیــم و تربیت هم تلاش 
می کند  با ایــن کارش از مؤسســات پولی 
عقب نمانــد. نکتــه قابل ذکر، بیــان این 
واقعیت اســت که توجه به اثرات قطعی 
معــدل و حتی خود کنکور هــم بدون در 
نظر گرفتــن عدالت آموزشــی، چالشــی 
جدی برای دانش آموزانی است که در این 
سیســتم، برخوردار از حداقل ها نیســتند و 
باید به موقعیت هایی بیندیشند که سیستم 
آموزشی به طور یکسان در اختیار آنها قرار 
نداده اســت. صرف هزینه هــای هنگفت 
بــرای کلاس هــای آنلایــن هــم از عهده 
همگان برنمی آید تا از این مسیر، موفقیت 
محقــق شــود، اگرچه همه واقــف بر این 
واقعیت هستیم که سیستم آموزشی با این 
رویه کاری، هیچ گاه راه به مقصد موفقیت 

آموزشی نخواهد برد.

 ارتباط با مرده ها ممکن شد؟
دیجیاتــو: به گزارش مترو، اپلیکیشــن 
توای ای دیلبو توسط «کالوم وورتی»، بازیگر 
ســابق تلویزیون دیزنی، تأسیس شده و به 
کاربــران اجازه می دهــد فیلم ها و تصاویر 
یک شخص را وارد هوش مصنوعی کنند تا 
آواتاری با ظاهر و شخصیت آن فرد ساخته 
شود. فعالیت این اپلیکیشن با واکنش های 
بسیاری روبه رو شده است. برخی معتقدند 
با این اپلیکیشــن قرار است با افراد متوفی 
ارتباط برقرار کنند. در تبلیغی که برای این 
اپلیکیشن منتشــر شــده، زنی باردار دیده 
می شــود که از 2wai برای ارتبــاط با مادر 
درگذشته خود اســتفاده می کند. در ادامه 
ایــن تبلیغ مادربزرگ فوت شــده یک قصه 
شبانه را برای نوه اش بازگو می کند. سپس 
دوران بزرگســالی این نوه هــم به تصویر 
کشیده می شود که او را درحال نشان دادن 
تصویر سونوگرافی فرزند خود به مادربزرگ 
دیجیتالــی اش می بینیــم. ســازنده ایــن 
اپلیکیشن ادعا می کند که شرکتش در حال 
ساخت یک آرشــیو زنده از انسانیت است. 
البته این شــرکت هنوز جزئیات بیشتری از 
نحوه کار این اپلیکیشن منتشر نکرده است. 
این شرکت تاکنون پنج میلیون دلار سرمایه 
جذب کرده اســت. البته ایــن تبلیغات با 
سیلی از انتقادات در شبکه های اجتماعی 
مواجه شــده اســت. یک کاربــر این تبلیغ 
را «شــیطانی، غیرصادقانه و غیرانســانی» 
می داند. کاربر دیگری به کنایه نوشته است: 
«هیچ چیزی به اندازه تبدیل غم یک آدم به 

فرصت تجاری نشانه همدردی نیست».
2wai اعــلام کرده اســت کــه کاربران 
می تواننــد «دوقلوی دیجیتــال» خود را با 
ایجاد آواتاری از خود بســازند یا می توانند 
آواتارهایی شبیه دوســتان و خانواده شان 
ایجــاد کنند. وورتــی این اپلیکیشــن را به  
عنوان راهی برای هنرمندان و خالقان برای 
کنترل تصویر خودشان معرفی کرده است.
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ما باور کرده بودیم که قرار اســت دور هــر میدانی، در هر محله ای، 
در همه مســیرهای شــلوغ و پرتردد، یک کتاب فروشــی باز شود که پر 
از کتاب هــای تــازه ایران و جهان باشــد. باور کرده بودیــم که دکه های 
مطبوعاتی و روزنامه فروشــی، هرچندتایی که سال ۱۳۵۷ بوده اند، مثلا 
در پنج ســال اول انقلاب حداقل ســه برابر و در دهه های دوم و ســوم 
انقلاب به نسبت رشد جمعیت و تعداد فراوان تحصیل کرده های حداقل 
لیســانس، آمار کتاب فروشــی ها، دکه های مطبوعاتی، شمارگان (تیراژ) 
کتاب های منتشرشــده در هر نوبت چاپ از حد متوسط تیراژ کتاب یعنی 
ســه هزار تای پیش از انقلاب، به حداقــل ۱۰ برابر یعنی ۳۰ هزار تا پس 
از انقلاب خواهد رســید. نوبت چاپ کتاب ها هم از معدل چاپ سالانه 
که دو، ســه نوبت بود، به حدود دو تا ســه برابر خواهد رسید. در نتیجه 
هم صنعت نشــر، هم شمارگان مطبوعات و روزنامه ها رشدی چشمگیر 
و دائمــی خواهد کرد، به طوری که اهالی قلم (نویســندگان، مترجمان، 
روزنامه نگاران) ماننــد هرجای جهان، از طریق گرفتــن حق التألیف، به 
راحتی خواهند توانســت زندگی خانوادگی خــود را به صورتی آبرومند 

بچرخانند و با آرامش خیال بیشتر بنویسند و آثار ماندگارتری 
خلق کنند.

ما خوش خیال بودیم و فکر می کردیم «بهار ادبیات»، بهار 
مطبوعات، بهار هنر و فرهنگ در پیش اســت. و چون هرچه 
پیش تر می رفتیم، چیزی از این تصویــر و خیال بافی کودکانه 
را محقق شــده نمی دیدیم، مدام به خودمان تســلای خاطر 

می دادیم که:
- به زودی اوضاع عوض خواهد شد و می گفتیم:

- فــلان مدیــر اگر به جــای فلانی بیایــد، همه چیز تغییر 
خواهد کرد. همه چیز همان خواهد شــد که قرار بوده اســت 

بشود!
امــا دریغ که می دیدیم فلانی رفــت و فلانی آمد و چیزی 

تغییر نکرد.
حالا به چه دلیل، شاید گفتنی نباشد!

من فقط روی یک بخش از ایــن کار فرهنگی اندک تمرکزی می کنم. 
بخش نشــر و حوزه کتــاب و کتابخوانی که به دلایــل گوناگون از همان 
اواســط دهه  ۶۰ به جای صعود به سمت سقوط حرکت کرد. مهم ترین 
دلیلــش هم دخالــت دولت در تولیــد و توزیع کتــاب و جهت دهی به 
آن بود. انتخاب مدیران فرهنگی ناآشــنا با فرهنــگ و ادب و هنر، برای 

مدیریت این حوزه ها بود.
در این دوره هر نهاد و سازمانی هم شروع به تولید محتوای سطحی 
ادبی کردند و هم با امکاناتی که در اختیار خود گرفته بودند، این تولیدات 

را از خودشان برای خودشان و گاهی هم با بودجه دولت خریدند.
همینان در دوره ای که وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی برای حمایت 
از نشــر، به ناشــران کاغذ و مقوا و... به قیمت دولتی می داد و ناشــران 
مســتقل خصوصی مثلا ۵۰۰ بند کاغذ دولتی می توانستند بگیرند و با آن 
تحت شمارش بازرسان وزارتخانه کتاب چاپ کنند، اینان (به ویژه ناشران 
صاحب اســم و صاحب رابطه و تصمیم  گیر مثلا در اتحادیه ناشــران) 

۱۰ برابر این رقم کاغذ دولتی می گرفتند و... .
گاهی هــم، به جای ناشــران واقعی، تعــداد فراوانی «شبه ناشــر» 

قارچ گونه پیدا شدند که بازار کاغذ تسهیلاتی را بلعیدند.
این بازار ســیاه کاغذ که جمع شــد، کاغذ در میدان ســرعت قیمت، 
یک شــبه از بندی ۱۶ هزار تومان در بــازار آزاد، به بندی بیش از ۶۰ هزار 
تومان و بعد ۱۲۰ هزار تومان و بعد ۲۰۰ هزار تومان رســید و ما هنوز در 
شــوک این قیمت بودیم که شــد بندی ۴۰۰ هزار تومان و بعد از این مرز 
هــم عبور کرد و به بندی ۷۰۰ و بعد ۹۰۰ و بعد بندی یک میلیون و ۳۰۰ 
رســید و حالا همین کاغذ می گویند فعلا به بندی دو میلیون و صد هزار 

تومان رسیده است.
- خب، چاپ کتاب با این اوضاع چه شد!؟

پاسخ معلوم اســت! تیراژ کتاب از حداقل سه هزار تا، در 
مقایســه با افزایش جمعیت کشور از حداکثر ۳۶ میلیون نفر، 
به حــدود ۹۰ میلیون نفر، به جای افزایش به شــدت کاهش 
پیدا کرد، و اکنون تیراژ متوســط کتــا ب ها به حدود ۲۰۰ جلد 
رســیده است و شــگفت اینکه کتاب ها به ویژه رمان ها در این 

تیراژ بسیار اندک هم مخاطبی ندارند.
طبیعی اســت که با چنین نگاهی و با چنین شرایطی نشر 
و نویسنده و چاپخانه و مخاطب همه -به حقیقت- از نفس 

افتاده اند.
جشــن گرفتن و هفته کتاب برگزارکردن برای کتاب، چیزی 

در حد مجلس ترحیم کتاب و قلم است.
* سردبیر مجله رودکی و مدیر نشر روزگار

هفته کتاب یا مجلس ترحیم کتاب

رســانه های مختلف از جمله فرارو از گم شــدن دو دختر در 
یک مکان خاص خبر داده اند و اکنون این پرســش مطرح شده 
است که «مرضیه البوغبیش» و «ستاره حیدری» چگونه ناپدید 
شــدند؟ این دو دختر شب هنگام و در یک محله مشابه، آن هم 
در خیابان «امیری» حوالی «پارک شــاپور» مفقود شــده اند. در 
حال حاضر دســتورات قضائی به ضابطان و پلیس آگاهی برای 
اقدامات گسترده تخصصی و رصد تلفن و حساب هایشان صادر 

شده است.

ایرنا: بر پایه گزارش تازه «الزویر»، نام ۲۷۷۲ پژوهشــگر از ایران در 
میان فهرست دو درصد برتر پژوهشــگران جهان جای گرفته اند. 
بیشــترین تحقیقات آنها در حوزه های پزشکی، شیمی، مهندسی 
و فناوری هــای توانمندســاز و راهبردی بوده اســت. در ویرایش 
پیشین این نظام رتبه بندی، ۲۵۰۳ پژوهشگر ایرانی در این فهرست 
جایگاه جهانی به دست آورده بودند. فهرست این عملکرد سالانه 
دربردارنده ۲۳۶۳۱۳ پژوهشگر از سراسر جهان و ۲۵۵۲ پژوهشگر 

از کشور ایران است.

نورنیوز: پیگیری هــای طولانی مدت یک پرونــده قتل در بخش 
ماهان کرمــان، پس از بیش از دو دهه به نتیجه رســید و قاتل 
متواری دســتگیر شد. به گفته دادستان عمومی و انقلاب بخش 
ماهان اســتان کرمان: «در تیر سال ۱۳۸۲ در توابع بخش ماهان 
یــک مورد وقوع قتل عمد رخ داده کــه از آن پس قاتل متواری 
شــده بود». پس از تشــکیل پرونده، دســتگاه قضائی و پلیس 
طی ســال های متمادی اقدام های گســترده ای برای شناسایی و 

بازداشت متهم انجام داده بودند.
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سالپژوهشگردختر

اتفاق خوانی

اعــلام جیره بندی آب در تهران؛ پایتختــی که بیش از ۱۰ میلیون نفر 
را در خود جای داده، نشــانه ای هشداردهنده از بحرانی عمیق تر است 
که ریشــه در هم زمانی ســه عامل دارد: تغییرات اقلیمی، سوء مدیریت 
منابع آب  و فشــارهای ناشی از رشد نامتوازن شهری. هرچند دولت این 
اقــدام را «موقت» و ناشــی از کمبود بارش ها معرفی کرده اســت، اما 
نشانه های موجود حاکی از آن است که مسئله بسیار ساختاری تر از یک 

سال خشک است.
۱. فشــار اقلیمــی و تغییر الگــوی بارش: ایــران در منطقه خشــک و 
نیمه خشک جهان قرار دارد، اما در دهه اخیر، تغییرات اقلیمی موجب 
تغییرات عمیق در الگوی بارش و تبخیر شــده است. داده های سازمان 
جهانی هواشناســی نشان می دهد که میانگین دما در ایران در مدت ۵۰ 
سال گذشته حدود ۱.۶ درجه سانتی گراد افزایش یافته است؛ درحالی که 
بارش سالانه در بیشتر حوضه های آبریز کشور تا ۲۰ درصد کاهش یافته 
اســت. این پدیده به ویژه در فلات مرکزی ایران -که تهران نیز در آن قرار 
دارد- منجــر به کاهش تغذیه ســفره های آب زیرزمینی و کاهش آورد 
رودخانه ها شده اســت. از ســوی دیگر، افزایش دمای هوا باعث رشد 
مصرف آب شــهری و کشاورزی می شــود. به بیان دیگر، گرمایش زمین 
نه تنهــا منابع را کاهش می دهد، بلکه تقاضا را نیز افزایش می دهد. در 
چنین شــرایطی، حتی کاهش نســبی بارش می تواند سیستم تأمین آب 

شهری را دچار فروپاشی موقتی کند.
۲. توسعه شهری و فشار بر منابع: تهران نمونه کلاسیک یک «کلان شهر 
ناپایدار» اســت: رشد شتابان جمعیت، گســترش افقی و عمودی شهر  
و تمرکــز بی رویه فعالیت های اقتصادی و صنعتی در مرکز کشــور، نیاز 
آبی را فراتر از ظرفیت طبیعی منطقه افزایش داده است. بر  اساس آمار 
رسمی، جمعیت تهران از حدود دو میلیون نفر در دهه ۱۳۴۰ به بیش از 
۱۳ میلیون نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است. در همین حال، زیرساخت های 
آبی شهر (ســدها، تصفیه خانه ها و شبکه توزیع) با همان سرعت رشد 

نکرده اند. به علاوه، بخش درخورتوجهی از منابع آبی تهران از سدهای 
لار، طالقان و کرج تأمین می شــود  که خود تحت تأثیر کاهش بارش در 
حوزه البرز قرار دارند. برداشت های بیش از حد از منابع زیرزمینی برای 
جبران کمبود آب سطحی، منجر به افت شدید سطح آب های زیرزمینی 
و پدیده فرونشســت در مناطق جنوب و جنوب  غرب تهران شده است؛ 

فرایندی که به گفته کارشناسان «بازگشت ناپذیر» است.
۳. ناکارآمدی حکمرانی آب: مســئله اساســی دیگر، ضعف ساختاری 
در نظام حکمرانی آب اســت. سیاســت های آب در ایــران، به ویژه در 
بخش شــهری، غالبا واکنشــی و کوتاه مدت بوده انــد. به جای اصلاح 
الگوی مصرف و بازنگری در نحوه تخصیص منابع، راه حل ها بیشــتر به 
سمت پروژه های سازه ای نظیر سدسازی و انتقال بین حوضه ای گرایش 
داشــته اند. این رویکرد «مهندســی محور» در دهه های گذشــته به ویژه 
در تهران، به جای کاهش فشــار بر منابع، به وابســتگی بیشتر انجامیده 
اســت. افزون بر این، یارانه های انرژی و آب شهری، انگیزه صرفه جویی 
را کاهــش داده اند. قیمت واقعی آب در تهران، کمتر از ۱۰ درصد هزینه 
واقعی تأمین و تصفیه آن اســت. در چنین شرایطی، خانوارها و صنایع 

عملا انگیزه اقتصادی برای تغییر رفتار ندارند.
۴. پیوند بحران آب و بحــران اقتصادی: بحران کنونی را نمی توان جدا 
از زمینه کلان اقتصادی کشــور درک کرد. تــورم بالا، کاهش ارزش پول 
ملی و ضعف ســرمایه گذاری عمومی موجب شده است که پروژه های 

نوســازی زیرســاخت ها با تأخیر یا توقف مواجه شــوند. از سوی دیگر، 
محدودیت های مالی دولت، مانع از توسعه سامانه های هوشمند پایش 
و مدیریت مصرف شــده اســت. این هم زمانی میان بحران اقتصادی و 
زیســت محیطی، وضعیتی را پدید آورده که برخــی اقتصاددانان از آن 
با عنــوان بحران مضاعف حکمرانی یاد می کننــد؛ وضعیتی که در آن، 
دولــت نه منابــع مالی کافی بــرای مدیریت بحــران دارد و نه اعتماد 

اجتماعی لازم برای اجرای سیاست های سخت گیرانه مصرف.
۵. چشــم انداز و ضرورت اصلاحات ســاختاری: تجربه جهانی نشــان 
می دهد که عبور از بحران آب فقط از مســیر ترکیبی سیاست های فنی، 
اقتصادی و فرهنگی ممکن است. در موضوع تهران، سه اقدام اساسی 

می تواند مسیر را تغییر دهد:
۱. بازنگــری در سیاســت قیمت گذاری آب: واقعی ســازی تدریجی 
قیمت آب و در عین حال، حمایت هدفمند از اقشار آسیب پذیر، می تواند 

الگوی مصرف را متعادل کند.
۲. توســعه ســامانه های بازیافت و بازچرخانی آب شهری: تصفیه 
پساب و استفاده مجدد از آن در صنایع و فضای سبز می تواند وابستگی 

به منابع سطحی را کاهش دهد.
۳. آمــوزش و مشــارکت اجتماعی: بدون تغییــر فرهنگ مصرف و 
آگاهی عمومی از محدودیت های منابع، هیچ سیاســت فنی پایداری در 

بلندمدت موفق نخواهد شد.
جمع بندی: جیره بندی آب در تهران نه یک حادثه موقتی، بلکه نشانه ای 
از رســیدن نظام تأمین آب کشــور به مرزهای طبیعــی و مدیریتی خود 
اســت. اگر سیاســت گذاران این وضعیــت را به  عنــوان فرصتی برای 
اصلاح ســاختار حکمرانــی آب درک کنند، هنوز می توان امید داشــت 
که بحران کنونی به محرک اصلاحات عمیق تر بدل شــود. اما در غیاب 
چنین چشــم اندازی، جیره بندی امروز ممکن است به «نُرم جدید زندگی 

شهری» در ایران آینده تبدیل شود.

بحران آب در تهران 

حسن فتاحی

و  تاک شــوها  در  میهمــان  انتخــاب  رونــد 
به جاهای  برنامه هــای گفت وگومحــور دارد 
خطرناکی می رســد. البتــه تا حــدی درک می کنیم، 
به هرحال چهره هــا محدودند و برنامه هــا زیاد. مثلا 
آقایان مطهرنیا و زیباکلام با اینکه کل زندگی شــان را 
وقف شــرکت در برنامه ها کرده اند و فقط برای خواب 
می روند خانه، مگر چقدر زمــان دارند که بتوانند این 
همه برنامه را پوشــش دهند؟ یا مثلا چندتا رپر داریم 
که پشــیمان باشند و بیایند پیش علی ضیا؟ فراستی و 
خیابانی و فیروز کریمی کلا ســه نفرند و هزار تاک شو. 
البته این نقد به این مثلث مرگ بار وارد اســت که باید 
نسل های بعد را پرورش می دادند تا در غیابشان [حالا 
مــا می گوییم در و گهر] تفــت می دادند، اما کم کاری 
کردند. قبلا که تاک شوها به این زیادی نبودند همه را 
حســن آقامیری پوشش می داد. می آمد توی استودیو 
گفت وگو می کرد (که بعدا کلیپ هایش سیاه و سفید 
و با زیرنویس وایرال می شــد) می گفت آقای مسئول! 
آقــای فلان! بــه درد مردم گوش کن. آخر ســر آقای 
مسئول این قدر درد مردم را گرفت به [حالا ما به اجبار 
می گوییم کتف چپش] که آقامیری کلا بی خیال شد و 
رفــت زنبــورداری زد. دید زنبــور حرفش را بیشــتر 
می فهمد. الان با صدای اکوشده می گوید آقای زنبور! 
عسل بده! این مردم گرسنه اند اند اند. یکسری تاک شو 
هم هستند که وقتی می بینند مطهرنیا و فیروز کریمی 
و رپر پشیمان را نمی توانند دعوت کنند، می روند سراغ 
چهره هایی که قبلا در اینســتاگرام معروف بودند. آن 
بچه طفل معصوم کچلیک را می آورند و می پرســند 
برنامه ات برای ادامه مسیر هنری ات چیست؟ در آینده 
قصد داری چــه چیزهایی را بلد نباشــی و فراموش 
کنی؟ ... از پهلوان احمدی می خواهیم همین طور که 
بازو می گیرند، برای جوان ها از آســیب های شهرت در 
فضــای مجــازی بگوینــد ... امــروز پیرمــرد باصفا و 
بی آلایش گیلانی میهمان ماست و می خواهد خطاب 
به هوادارانش بگوید آو آو آو آو ... واقعا اوضاع غریبی 
اســت. کار آنجایــی بیــخ پیــدا می کند که یکســری 
می خواهنــد در ایــن زمینه نوآوری کنند. می نشــینند 
عقل هایشــان را می گذارند روی هم و می گویند دادا! 
اراذل دعــوت کنیم، می ترکونه. دادا هم اراذل دعوت 
می کند و اراذل هم با جای تیزی و رد قفل فرمان روی 
صورت می نشیند به ری برند که بله، ما اراذل نیستیم، 
لاتیم. یکی هم نیست بپرسد اصولش مگر این نیست 
که لات دســت گیری کند؟ شــما چرا خودتان این قدر 
دســتگیر می شــوید؟ حالا به فرض هم که شــمای 
برنامه ســاز آوردن اراذل را به تاک شــو آنلاک کردید، 
گزینه بعدی قرار اســت چی باشــد؟ برنامه بعدی را 
چطــور شــروع می کنید؟ امــروز در خدمــت یکی از 
مزاحمان بنام نوامیس تهران هستیم؟ مهمون امروز 
من کسی  است که اگه شیشــه ماشین تون سه سانت 
پایین باشــه بازم گوشــیتونو می زنه؟ تشویق بفرمایید 
غلام آیفون؟ می دونم بــرام تبعاتی داره ولی مرحوم 
سعید حنایی رو با کمک هوش مصنوعی ساختیم که 
باهاش گفت وگو کنیم. آقا ســعید! از عذاب اون دنیا 
برامــون بگــو. واقعا مشــخص نیســت در آینده چه 
میهمان هایــی انتظارمان را می کشــند. فعلا هر کس 
هرجا هست، یک قدم از ساختن تاک شو فاصله بگیرد.
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